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توجه به محتوا
 به جاي توجه به محبوبیت

فیس بوك که اکنون شبکه هاي اجتماعي دیگري  �
نظیــر واتــس اپ و اینســتاگرام را نیز زیر نظــر دارد، 
درصدد انجام  پروژه ای جدید است که مي تواند تأثیر 
زیادي در روند فعالیت کاربران داشــته باشد و آن هم 
اجرائی شــدن روند مخفی ســازی لایک در فیس بوک 
اســت.  فیس بوک که پیش از ایــن از قصد خود برای 
حذف لایــک از شــبکه های اجتماعــی فیس بوک و 
اینســتاگرام خبر داده بود، برای آزمایش این کار لایک 
پست های کاربران استرالیا را از دید عموم مخفی کرد.
 دلیل حذف لایک از فیس بوک قابل توجه است؛ از 
جمله دست اندرکاران  فیس بوك معتقدند این فرایند 
براى مقابله با چشم و هم چشمی است. در روزگاري 
هســتیم که  اگر پست کســي  زیاد لایک بگیرد، باعث 
حسادت  می شود و اگر مطلب کسي  کم لایک بگیرد، 
موجــب خجالت  خواهد شــد! در واقــع افراد وقتی 
لایک ها را تعقیب می کنند، مســیر زندگی  را به سمت 
لحظه هایی که امتیاز گرفته اند، تغییر می دهند یا ترس 
از اینکــه بدون آنهــا محبوب به  نظر نرســند، همراه 
افــراد  خواهد بود. این همان دلیلی اســت که باعث 
شده فیس بوک رسما پروژه  حذف تعداد لایک ها را در 
تاریخ ۲۷ سپتامبر از استرالیا شروع کند. به این ترتیب 
که فقط مالک پســت قادر خواهد بود تعداد لایک ها 
را ببیند و دیگران فقط می توانند بفهمند چه کســانی 
آن پســت را لایک کرده اند. به گزارش ســایت  شبکه 
ABC  میا گارلیک، مدیر خط مشی فیس بوک استرالیا، 
گفت: «در صورتی که کاربران فیس بوک از این بســتر 
متفاوت استفاده کنند، هدف این آزمایش محقق شده 
اســت. این روند به افراد کمک می کند  بیشتر از اینکه 
به تعداد  لایک ها توجه داشته باشند، بیشتر بر کیفیت 
تعامــلات  تمرکز کنند ولي  آیا این ســبب مي شــود  
برخی مقایســه های اجتماعی را از بین ببریم؟ چیزی 
کــه ما واقعا با گســترش این آزمایــش در فیس بوک 

مي توانیم درک کنیم، این اســت که ببینیم آیا این کار 
در هر دو سیستم عامل مفید است».  یک مطالعه روي 
نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۷ ســال در آمریکا  در سال ۲۰۱۸ 
انجام شده است که طبق آن ۴۳ درصد معتقدند براي  
ارســال محتوایي کــه آنها را در منظــر دیگران خوب 
 ، Adam Mosseri .نشــان دهد،  تحت فشار هســتند
رئیس اینســتاگرام، البته نگراني دیگري دارد: «اگر ما 
تصمیماتی را اتخاذ کنیم که مردم  از امنیت بیشــتري 
برخوردار باشند، کمتر از اینستاگرام استفاده می کنند». 
شــبکه اجتماعی اینســتاگرام در ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ 
میلادی راه اندازی شــد و اکنون بیــش  از یك میلیارد 
کاربر دارد. ایسنا در اینفوگرافي  به تفاوت سني زنان و 
مردان حاضر در  این شبکه اجتماعي پرداخته بود.  بر 
اساس تازه ترین آمار و گزارش های منتشرشده از سوی 
مؤسسه تحقیقاتی statista در تابستان امسال، مردان 
در بازه ســنی ۲۵ تا ۳۴ ســال تقریبا اســتفاده برابری 
نســبت به زنان از اینستاگرام دارند؛ این در حالی است 
که در ســایر گروه های ســنی، این میزان  بین مردان و 
زنان متفاوت اســت. اما دیگر شبکه رقیب اینستاگرام 
توییتر اســت که بیــش از ۳۰۰ میلیون کاربــر دارد و 
آن طور که یك کمپاني اشــاره کرده،  دچار  اشــتباهی 
بزرگ شده است و  شماره تلفن کاربران را در معرض 
دید شــرکای تجاری خود قرار داد. شــرکتي به تازگي 
اعلام کرده اســت  توییتر دیتای شــخصی کاربران (از 
جمله ایمیل و تلفن) به دلیل خطای فنی در معرض 
دید شــرکای نرم افزاری توییتر قرار گرفته است. البته 
توییتر تأکید کرده  ۲۴ شهریور توانسته است  مشکل را 
برطرف کند اما نگفت چه تعداد از کاربران در معرض 

خطر قرار گرفته اند. 
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کارتون خواب

دغدغه هاي یک آموزگار

در نزدیــک دو دهــه معلمی ام کمتــر پیش آمده 
است در نخستین جلســه کلاس، درس بدهم. جلسه 
نخست فرصتی برای آشنایی و برقراری ارتباط حرفه ای 
و عاطفــی با بچه ها و تعیین چارچوب های آموزشــی 
و اخلاقــی و انضباطــی اســت... . امســال در یکی از 
همیــن کلاس هــا، پــس از معرفی خودم و درســم و 
دل مشغولی های فردی و اجتماعی ام به دانش آموزان، 
گفتم هــر کس دوســت دارد، می توانــد از خودش و 
دیدگاهش نســبت بــه درس فیزیــک و فعالیت های 
بیرون از مدرســه اش سخن بگوید. هر کس به فراخور 
شرایط و البته خواستش حرف هایی زد. پس از سخنان 
هر کدامشــان، جمله یا جمله هایی به حرف هایشــان 
می افزودم و گاهی هم توضیح بیشتری می خواستم، تا 
مازیار که واپسین شان بود. دل مشغولی مازیار موسیقی 
است و افزون بر نواختن چند ساز، آهنگ سازی می کند؛ 
آن هم در ســبک رپ. پس از اندکی گپ وگفت، ناگهان 
یاد «تتلو» افتــادم و دنبال کننده هــای میلیونی اش در 
اینستاگرام و... این بهانه ای برای گفت وگوی بیشتر شد. 
مازیار و دیگر هم کلاسی هایش را مخاطب قرار دادم و 
نظرشــان را درباره او، آهنگ هایش، رفتارهای شخصی 
و اجتماعی اش جویا شدم. تقریبا همه بچه ها با لبخند 
درباره اش ســخن می گفتند. یکی گفــت از صراحت و 
نترسی اش خوشم می آید. گفتم حتی اگر این صراحت، 
چنان باشــد که مرزهای اخلاقی و عرفی جامعه را رد 
کند؟ آن یکی گفت درســت است که حرف های زشت 
می زد اما لابه لای همان حرف ها چیزهایی را به پرسش 
می گیرد که مــردم و به ویژه ما جوانان را اذیت می کند! 
گفتــم دیگرانی هم هســتند که بدون گــذر از مرزهای 
عرفی از این جنس حرف ها می زنند و جامعه و فرهنگ 

و سیاست را نقد می کنند! چرا باید او، در میان آن همه، 
این اندازه محبوب باشد؟ دیگری گفت با مزه است و  با 

رفتارش حال می کنیم!
گفتم: آیا می شود این حال کردن را با برادر و خواهر 
و خانواده ات هم به اشتراک بگذاری؟ با خنده گفت نه 
بابا! همیشه با گوشــی ترانه هایش را می شنوم! مازیار 
گفت آقا هر چه هســت، در کارش وارد است و از نظر 
تکنیکی سطحش بالاست و... گفتم سطح او بالاتر است 
یا «هیچکس»؟ او تکنیکی تر است یا «یاس»؟... داشتند 
تأییــد می کردند که زنگ خورد. بیرون آمدم و همچنان 
به دیدگاه های بچه ها درباره تتلو می اندیشیدم. به نظرم 
رسید بسیاری از جوانان- به فراخور سن شان- به خاطر 
دیدن فردی با منشــي متفاوت، رفتــاری خلاف جریان 
جامعه، چهــره ای متفاوت با معیارهای تعریف شــده 

فرهنگ و سیاستِ چیره و... به دنبال او می روند!
میلیــون   ۱۶ شــگفت آور  آمــار  از  پــس  گرچــه 
کامنت دهنــدگان تتلو، بســیاری از کنشــگران هنری، 
فرهنگی، اجتماعی و... در تحلیل هایشان  به محدودیت 
هنرمندان اصیــل در جامعه ایران اشــاره کرده اند اما 
به نظر می رســد حــذف تحمیلی و ســلیقه ای برخی 
ســبک ها از فضــای حقیقی جامعه، همــه هنرمندان 
این ســبک ها را با یک چوب راندن، جلوگیری از رشــد 
طبیعی شــان در جامعه هنری و همچنین جلوگیری از 
برگزاری کنسرت های آنان و... بخشی از مشکل باشد. به 
گفته یکی از بچه ها، چه بســا اگر تتلو در ایران فرصت 
حضور و بــروز بیشــتر و البته طبیعی تــری می یافت، 
امروز مایه نگرانی نبود! شــاید برای تتلو دیر باشــد اما 
برای هنرمندان پرشــمار سبک های تازه و از آن مهم تر، 
برای نســل جوان هواخواه آنان که در هنر نیز به دنبال 
چهره هایی متفاوت هســتند، فرصــت همچنان باقی 
اســت! فرصت انتخابی برآمده از آزادی، نه واکنشــی 
در برابر تحمیل و فشار و خواست نهادهای اجتماعی،  
فرهنگی و سیاسی که چنین انتخابی بی گمان اصیل تر، 

ماندگارتر و آینده سازتر خواهد بود.  

تتلو در کلاس 

 حرف درشت

آدم توسعه یافته؛ ایدز نمي گیرد!
تمام شبکه هاي خبري آن ســوي آب ها دیروز و پس 
از نشســت خبري وزیر بهداشت، از یك جمله او پر شده 
است: «آدم ســالم کسی است که مالیات می دهد و ایدز 
نمی گیرد».شاید باورکردن این جمله اندکي سخت باشد، 
بنابراین  جســت وجو در خبرگزاري ها بــراي یافتن اصل 
جملــه اولین راه تأیید آن بود. باور اینکه با توجه به تمام 
مســائل پیش آمده در لردگان و با وجود جریحه دارشدن 
احساسات ســاکنان، به این مسئله با این ادبیات پرداخته 

شــود دور از واقعیت به نظر مي رسید. در خبرگزاري هاي 
ایسنا و ایرنا نمي توان این جمله را پیدا کرد. اما در تسنیم 
این جمله را مي توان دید که به این شــکل منتشــر شده 
است: «مدام زیرساخت توسعه اضافه می کنیم، اما فکر 
نمی کنیم جایگاه انســان توســعه یافته کجاست، انسان 
توســعه یافته که دزدی نمی کند، انسان توسعه یافته که 
کتمان مالیات نمی کند، خشــونت اعمال نمی کند، آلوده 
به اِچ آی وی نمی شــود، انسان توسعه یافته برای وزارت، 

وکالت و مجلس رفتن دروغ نمی گوید».  

 وزن دنیا ۳
ایران،  �مجله «رسانه شعر 
مهرمــاه ۹۸  در  دنیــا»  وزن 
به سومین شــماره نشر خود 
رسید و در این شماره مروری 
تحلیلــی بــر مرگ اندیشــی 
ایران شده  در شــعر معاصر 
اســت. در این پرونده علی مسعودی جستاری در باب 
ســیر تطور مفهوم مرگ در شعر معاصر ایران نوشته 
و همچنین در این بــاره گفت وگویی با محمد صنعتی، 
روان شــناس، شده اســت. در این زمینه میزگردی هم 
بــا حضور مشــیت علایی، حمیدرضا شــعیری و لیلا 
صادقی برگزار شــده اســت.همچنین به یاد ابراهیم 
منصفی، ترانه ســرای بندرعباســی، پرونده ای درآمده 
است. شماره ســوم «وزن دنیا» به مرور شعر شاعران 
اســتان های تهــران، آذربایجــان غربی، البــرز، ایلام، 
خراســان رضوی، خوزستان، زنجان، ســمنان، قزوین، 
قم، گلستان و همچنین شــاعران کشورهای همسایه 
و آن ســوی مرزها اختصاص یافته اســت. یک شــعر 
منتشر نشده از ســیمین بهبهانی نیز در آن آورده شده 
است.مقاله شاپور جورکش درباره مرگ پرویز خائفی 
و جستار پوریا ســوری درباره شماره سوم و شعرهای 
شــمس لنگرودی، علــی باباچاهــی، هرمــز علیپور، 
کلاهی اهری، آهنین جان و... از دیگر مطالب آن است. 

 پیشخوان

 پرنده آبی

 ایگور اسمیرنوف 

سلام به فردا

پذیرش قطع نامــه ۵۹۸ در پایان جنگ تحمیلی، 
پذیرش دیپلماســی و تعامل با جهان بود. برجام نیز 
دومین اتفاق بزرگ برای تعامل با جهان بوده اســت، 
اما هر دو اتفاق بزرگ به دلیل مخالفت های برخی از 

جریان ها به درازا کشیده شد.
پس از فتح فاو که دیگر جنگیدن برای ما سخت تر 
شد، مســئله به سوی دیپلماســی رفت و در نهایت 
هم منجر به پذیرش قطع نامه ۵۹۸ شد. البته برخی 
اعتقاد دارنــد همان زمان فتح خرمشــهر جنگ باید 
پایــان می گرفت. عده دیگر معتقــد به زمان فتح فاو 
هســتند که این هم فرصتی بهتر بــرای پایان دادن به 
جنگ بــود چون مــا در کربلای ۴ و بعــد کربلای ۵ 
خســارت زیادي دیدیم و جنگیدن پس از آن برایمان 
ســخت تر شــد. بنابراین پس از ایــن دو موعد (فتح 
خرمشهر و فاو)، فرصتی بود تا با دیپلماسی به موقع 
شــرایط بهتری برای پایان جنگ به دست بیاوریم. در 
آن زمان مرحــوم امام هر چــه می گفت حجت بود 
و قضیه پایــان جنگ هم چنین بــود و این قطع نامه 
یک ویژگــی مهم دارد؛ وقتــی امــام آن را پذیرفت. 
پس از پذیرش، محســن رضایی (فرمانده وقت سپاه 
پاسداران) نزد امام رفته بود و وقتی از ایشان پرسیده 
بود آیا پذیرفتن قطع نامه تاکتیکی اســت، امام جواب 
داد: اســتراتژیک است. چون همه چیز پس از آن باید 
در کادر ســازمان ملــل در وجــه بین المللی و قانون 

اساسی ایران در وجه داخلی اش صورت می گرفت.
 به نظر مي رسد پس از این موعد است که انقلاب 
ایران خــود را موظف می کند در ایــن چارچوب های 
مشــخص حرکت کند و با پذیرفتن قطع نامه به دنبال 
این اســت که از تمام جانب ها مورد توجه واقع شود. 

قطع نامه نوعی تعامل با کل دنیاست.
ما هم باید در همین کادرها در نظم جهان حضور 
داشته باشــیم. بله این کشورهای بزرگ دارند ناحقی 
می کنند، اما خیلی ســخت می شود در چارچوب آنها 
حرکت نکرد چون آنها مدام با کشــورها و قدرت های 

کوچک تر مقابله می کننــد. قطع نامه هم به گونه ای 
یادآور پذیرفتن برجام اســت که بایــد خیلی زودتر از 
اینها با همان روال دیپلماســی بــه دنبال حل وفصل 
اوضــاع و پذیرفتــن برجــام می بودیــم. در پذیرفتن 
قطع نامه هم دیر کردیم و در برجام هم ۱۲، ۱۳ ســال 
این ماجرا به درازا کشــید. در همــان زمان جنگ نیز 
به صورت آشــکار نیمــی از دنیا از صدام پشــتیبانی 
می کردنــد و به او اســلحه ســنگین می دادند، اما ما 
نه بودجه خرید را داشــتیم و نه آنها این ســلاح های 
ســنگین را در اختیار ما می گذاشتند. صدام خارک را 
زده بــود و درآمد نفــت هم پایین آمده بــود. در این 
شــرایط ما نیاز به ســلاح سنگین داشــتیم تا بتوانیم 

جنگ را ادامه دهیم.
با پذیرش قطع نامه همه چیز به نفع ما رقم خورد 
امــا این پذیرفتن باعث نابودی برخی از افراد شــد. با 
پذیرفتــن قطع نامه یکبــاره دلار ارزان شــد و اینها با 
داشــتن دلارهای بسیار احساس شکست می کردند و 
دچار سکته و مرگ می شدند. علاوه بر دلار می گفتند 
احتکاری هســتی یا ســکه ای؟ چون نرخ ســکه هم 
پاییــن آمد و بعد انبارهای لبریز از مواد احتکارشــده 
هم دچار ورشکستی شد. اینها همه سود و نفعی بود 
که مردم عادی می بردند پس آنها از پایان جنگ بسیار 
خوشــحال بودند. امــا آنهایی کــه در جبهه و جنگ 
حضور داشــتند از امام می خواســتند به جنگ پایان 
ندهد مگر اینکه احقاق حق شود. چون حضور صدام 
مثل دزدی بود که به خانه حمله کرده بود و حالا باید 
به او می گفتند دســتت درد نکنــد. این مردان حاضر 
در جنگ می خواستند صدام از سرزمین های ما بیرون 
بــرود، دوم اینکه برای هشــت ســال جنگ تحمیلی 
غرامــت پرداخت کند کــه نکرده بود و ســوم اینکه 
صدام بپذیرد که تجاوزگر است. امام هم به رزمندگان 
می گفتند ایــن قطع نامه را از پدر پیرتــان بپذیرید. در 
آن زمان نیز مخالفان قطع نامه را در نهایت پذیرفتند 
امــا همچنان با خط امامی ها مخالفت می کردند و به 
نظرم همین مخالفت ها در پذیرش برجام هم سرایت 
کرد و مســئله ای که باید خیلی زودتر از اینها پذیرفته 
می شد. پذیرش برجام بیش از یک دهه به درازا کشید  
و می بینیم که این به درازا کشیده شــدن هیچ سودی 

برای ما نداشته است.

 از  قطع نامه تا  برجام

 لطف االله میثمى 

آکادمی

هر ســال پیش از اعلام نام برندگان نوبل شیمی 
انجمن های شیمی و افراد مستقل در مورد برندگان 
احتمالی این جایزه گمانه زنی می کنند. گردهمایی ها 
و نظرســنجی ها منعکس کننــده نظــرات اعضای 

است،  انجمن های شــیمی  فعال 
امــا ایــن انتخاب هــا می توانند با 
نظرات اعضای کمیته نوبل تفاوت 
چشمگیری داشته باشند. انتشارات 
وایلــی و انجمن شــیمی اروپا هر 
ســال جویای نظــرات خوانندگان 
خــود در مورد برنــدگان احتمالی 
نوبل می شوند. در این نظرسنجی 
خواننــدگان شــانس اوینــه فان 
ساختار  تعیین  پیشــتاز  دیسهوک، 
مولکول ها در فضای میان ستاره ای 
بین المللــی  انجمــن  دبیــر  و 
اخترشناســی را بالاتر از ســایرین 
از وی، شانکار  می دانســتند. پس 
بالاسوبرامانیان، پیشگام روش های 
نویــن در تعییــن توالــی ژنتیکی 
انســان دومین انتخاب خوانندگان 
انتشــارات وایلی بود. در آن سوی 
آمریکا  شــیمی  انجمن  اقیانوس، 
گردهمایــی اي در فضای مجازی 
برگزار کرد تا ویراستاران و اعضای 
انجمــن بخت شــیمی دانان  این 
صاحب نــام بــرای تصاحــب این 
جایزه را بســنجند. جنیفــر دودنا، 
ایشنو  یوشیزیمو  و  کارپنتر  امانوئل 
کــه هــر ســه در توســعه روش 
ویرایــش  بــرای  کریســپر-کَس۹ 
انســانی مشــارکت داشته اند  ژنوم 
جایــزه  تصاحــب  بخت هــای  از 
نوبل امســال معرفی شــده بودند. 
کارولین برتوزی مبتکر روشــی برای 
مطالعــه مولکول های زیســتی در 
بدن موجودات زنده، جان گودیناف 

مختــرع باتری های لیتیومــی، بری شــارپلس مبتکر 
روش های نویــن در کاتالیز واکنش های شــیمیایی به 
همراه همکارانش والری فوکین و مورتن ملدال از دیگر 
بخت هــای تصاحب جایزه نوبل معرفی شــده بودند. 
پیشگامان توسعه ســاختارهای مولکولی متخلخل از 
جمله عمر یاغی پیشتاز توســعه چارچوب های آلی-
فلزی برای کاتالیز واکنش ها، جداسازی و ذخیره سازی 
گازها و برنده پیشــین جایزه مصطفی (ص) در ســال 

۲۰۱۵، که به دانشمندان مسلمان تعلق می گیرد، دیگر 
بخت برنده شــدن جایزه نوبل امســال تلقی می شــد. 
ســرانجام پس از ســال ها تأخیر جایزه نوبل امسال به 
مخترعان باتری هــای لیتیومی، جان گودیناف اســتاد 
دانشــگاه تگزاس، استنلی ویتینگهام اســتاد دانشگاه 
بینگهامتون که بخشی از دانشگاه ایالتی نیویورک است 
و آکیرا یوشــینو اســتاد دانشــگاه میجو در ژاپن، تعلق 
گرفت. باتری های لیتیومی امروزه یکی از پرکاربردترین 
ابزارها برای ذخیره ســازی انرژی هســتند. این باتری ها 
به نسبت وزن شــان مقدار قابل 
توجهی انرژی را در خود ذخیره 
می کنند. از ایــن رو انتخاب اول 
برای تلفن های همراه، لپ تاپ ها 
و خودروهای الکتریکی هستند. 
بــر آن، در ســال های  عــلاوه 
اخیر و با کاهــش قیمت تولید 
باتری های لیتیومی، این باتری ها 
در ذخیره ســازی انــرژی برای 
برخی  در  شــرایط اضطــراری 
کشــورها کاربرد پیــدا کرده اند. 
لیتیومی نخســت  باتری هــای 
توســط ویتینگهــام با کشــف 
کاتــد مناســب برای باتــری از 
جنس سولفید تیتانیوم معرفی 
شدند. سولفید تیتانیوم ماده ای 
بــا ســاختار لایه ای اســت که 
لیتیوم  یون هــای  بــا  می تواند 
برقرار  نیرومنــدی  برهمکنش 
کند. گودایناف با جایگزین کردن 
کاتد با اکسیدهای کبالت، موفق 
باتری ها  این  شد ولتاژ خروجی 
را از حــدود دو ولــت به چهار 
ولت برســاند. جــان گودایناف 
۹۷ساله مسن ترین برنده جایزه 
باتری های  اهمیت  نوبل است. 
لیتیومــی در زندگــی روزمره و 
ســن بالای گودیناف از دلایلی 
بودند که این محقق را همیشه 
در لیســت انتخاب هــای نوبل 
قرار می داد. جایزه نوبل تنها به 
دانشمندان زنده تعلق می گیرد، 
بنابراین در صورتی که گودیناف 
فــوت می کرد، از این افتخار محروم می شــد. آخرین 
تحول در حوزه باتری های لیتیومی مدیون تحقیقات 
یوشینو است. پیش از نوآوری یوشینو از لیتیوم فلزی 
در ساختار آنود باتری های لیتیومی استفاده می شد. 
فلز لیتیوم به راحتی در تماس با رطوبت یا هوا آتش 
می گیرد. با جایگزین کردن آنــود لیتیومی با الکترود 

کربنی یوشینو موفق شد این باتری ها را ایمن کند.
 CEITEC محقق در مرکز تکنولوژی اروپای مرکزی *

معرفي برندگان نوبل شیمي ۲۰۱۹
تقدیر از ابداع کنندگان باتري هاي یون- لیتیوم

 سینا فروتن نژاد*

زنان خانه پدري 

سالار! بســتنی می خوری؟ - نه نمی خوام. نصفه  �
عمرت بــه باد فنا! ایــن را زن ۵۰ ســاله ای که داخل 
آشپزخانه مشغول گرفتن آب هویج است، به پدر پیرم 
می گوید. او جدیدا برای انجام کارها و امورات منزل به 
خانه پدری آمده است. خانه ای که وقتی همه دورهم 
جمع می شویم، نوه  ها آن قدر از مبل های قدیمی بالا و 
پایین می پرند که صدای اعتراض همه بلند می شود، الا 
پدر و مادرم. اگر فوتبال هم جزء برنامه هایشــان باشد، 
حتما گلدانی را خواهند شکست؛ ولی باز این پدر است 
که همچنان مدافع بچه هاست و بی تابانه برای چنین 
ساعاتی ثانیه شــماری می کند؛ برای شلوغ شدن خانه 
و پهن کردن ســفره های بلنــد و طولانی تا بیش از ۳۰ 
فرزند و نوه و نتیجه خود را دور یک ســفره ببیند. حالا 
آرام و بی صدا روی تختش نشسته و با روغنی که یک 
ماه پیــش به او دادم، پاهایش را با وســواس خاصی 
روغن مالــی می کند. : این روغن معجــزه کرده. گفتی 
روغــن چی بود؟ زیتون، ســیاه دونه بــا فلفل؟ عجب 
معجونیه! بیش از ۱۰ بار این ســؤال را پرسیده و بعد 
هم ماجرای قوی شــدن پاهایش را برای همه گفته و 
حالا دوبــاره از معجزه این روغــن می گوید: یه روز تو 
خجیر چند پله رو خوب بالا رفتم، هی فکر کردم، فکر 
کردم که چی شــده پاهام قوی شدن. چیزی خوردم؟ 
آمپولــی زدم؟ بعد یادم افتاد تو پاهامو با این معجون 
ماســاژ داده بودی.  مولود خانم داشــت برای مادرم 
که تازه آخرین دندانش را کشــیده بود، هویج بســتنی 
درست می کرد تا خونریزی دندانش بند بیاد. مادرم در 
دو هفته اخیر ۱۰ تا از دندون  هاشــو کشید تا به جایش 
دندون مصنوعی بگذارد. هیچ چیز برای او مثل دندون 
مصنوعی تلخ و آزاردهنده نیست؛ اما سه ماه پیش که 
زمین خورد و چند تا از دندون هایش شکســت، حاضر 
شد به دندون مصنوعی تن دهد! صدای مولود دوباره 
بلند می شــود. برای خودش می خوانــد و می خندد: 
حاج خانم بی دنــدون افتاد تو قندون... . نمی دانم این 
روی خــوب می تواند پدر و مادر پیرم را ســرحال نگه 
دارد یا برعکس ممکن است حوصله  آنها را سر ببرد. 
خودش ادعا دارد که در نگهداری از این افراد تخصص 
زیادی دارد و ســال ها در خانه سالمندان کار می کرده. 
لیوانی آب هویج از سهم مامان سر می کشد و با خنده 
و نگاه پر از شیطنت ادامه می دهد: همیشه منو با پنج، 
شش پیرزن و پیرمرد می فرســتادن درمانگاه. فکرشو 
بکن! پنج، شــش تا... اونایی که ادعای کار بلدی دارن 
به زور بتونن با یکی بــرن درمانگاه... .  و باز می خندد. 
روی هــم رفته شــاد اســت. قبــل از اکرم خانم ، زنی 
۲۷ ســاله از بجنورد آمــده بــود. او را خواهر یکی از 
دوستان به ما معرفی کرده بود.  کودک درونش اصلا 
بزرگ نشده بود. از همسرش طلاق گرفته و یک فرزند 
داشــت. فرزندی که فقط می توانســت از راه دور او را 
ببیند. پدرم از او می ترسید.  تازه که به خانه پدرم آمده 
بود، تمام جزئیات زندگــی اش را ریخت روی دایره...: 
پدرم قاچاقچی بوده و الان ۱۵ ساله که داره تو زندون 
آب خنک نوش جون می کنه... من آدم راحتی هســتم 
خانم. بی تعارف راستشــو بخواهــی مامانمم یه چند 
ســالی زندون بوده. اصلا اگه به منه که اینا همدیگه 
رو تو زندون دیدن! با این شــوخی زد زیر خنده. وقتی 
می خندید نمی دانم چرا پدرم را بیشــتر می ترســاند. 
گذشــته از ماجرای غریب زندگی پــدر و مادرش، زنی 
مهربان بود و ســرش به کارخودش گــرم. آرام بود و 
شــوخ. چند کانال تلگرامی راه انداخته بود از رخت و 
لباس و طلا گرفته تا لوازم خانه، بدون اینکه جنســی 
را دیــده باشــد، خرید و فروش می کرد. داســتان های 
زندگی اش مناســب حال پدر نبود. براي ســرگرمي، 
گاهی پیاز داغ ماجــرا را زیاد می کرد. آخرش هم هی 
گفت و گفــت، تا زیر پای پدرم را خالــی کرد. یکی از 
مشــتری های کانال تلگرامش، دو سه میلیون سرش 
را کلاه گذاشــته بود. می گفت: می خوام برم بجنورد 
و مــادر و بچه های قد و نیم قد مامانمــو بیارم تهران . 
سودای تهران نشــینی خانواده، آن هم در این شرایط 
اقتصادی نابسامان، حتی یکی مثل او را هم رها نکرد. 
او رفت تا به آرزوهایش برســد.   اما گل سر سبد همه 
اینها که ســخت در خاطرم مانده و هنوز دوست دارم 
از عاقبتش باخبر بشــوم، زنی بود که دو ســال پیش 
از شــهرری به خانه پدر آمد. همســرش معتاد بود و 
چهار فرزند داشت. اولین حقوقش را خرج عمل بینی 
دخترش کرد. حقوق بعدی را برای دختر دیگرش یک 
پیانوی کهنه و دســت دوم خرید. ســومین حقوقش 
را خرج بیمارســتان یکی از دخترانــش کرد تا او را از 
مرگ نجات دهــد؛ دخترش در ناکامــی از ازدواج با 
عشقش، دســت به خودکشــی زده بود. نقش او در 
تمام این به هم ریختگی، شــگفت انگیز و پر از محبت 
بود. او به معنای کامل کلمه مادری می کرد. در توفان 
هم مادری می کــرد. خیلی ها میان توفان جان پناه به 
دســت می آورند؛ این زن اما خودش را جان پناه کرده 
بود و مادری می کرد. اســمش فریبــا بود.  چیزی که 
مــن را به فکر وا مــی دارد، نقش تمام ایــن زن ها در 
زندگی خودشــان اســت. آنهــا قهرمان هــای بزرگ 
زندگی توفان زده  خود هستند که ایستادگی کرده اند تا 
چراغ خانه هایشــان روشن باقی بماند، آبرو همچنان 
سهمشــان باشــد و نخورند نانی که به خفت و هزار 
منت ســر ســفره می برند. باید این را می نوشتم و در 
دل و ذهنم ثبت می کردم تــا بدانم که هیچ کار خدا 
بی حکمت نیســت. حتی وقتی قسمت می کند دیدار 
کســی را که فکرش را نمی کنی زندگی اش می تواند 
درس بزرگی به تو بدهد؛ درســی به بزرگی عشــق و 
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